تاریخچه مختصری از ادبیات مدرن ایران
ایرانیان اشعار را دوست دارند و گفته می شود که تمام ایرانیان دست کم در زندگی خود استعدادی در نوشتن شعر دارند.
در ایران، گوش دادن به اشعاری که در 600 تا 900 سال پیش سروده شدن غیر معمول نیست. آنها گوش این اشعار در در تلویزیون و رادیو و حتی در سخنرانی‏های سیاسی گوش می‏کنند. متاسفانه این شور و شوق گسترده برای اشعار در مورد مطالعه فرهنگ قوی نیست. پذیرش عموم از اثار ادبی نوین به تغییرات متفاوتی در سمت های عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در چند دهه اخیر اتفاق افتاده وابسته است.
به رغم کارهای غنی در آثار کلاسیک (اکثر اشعار)، ادبیات نوین ایران برای کمتر صد سال عمر دارد. اگر آثار صادق هدایت (1951-1903) در داستان و نیما یوشیج (1960-1960) در شعر به عنوان آغاز ادبیات مدرن ایران در نظر گرفته شود، بنابراین، می‏توانیم این دو عامل را موثر در توسعه آن تشخیص دهیم. اول اینکه، سطح مشخصی از آشنایی و تعامل با آخرین روندهای فکری و دستاوردهای ادبی غرب وجود دارد. دوم اینکه، باز بودن فضای سیاسی در خانه، که فضای مناسب برای تبادل نظر و انتشار صداهای جدید را به موجب شده‏است.
انقلاب مشروطه در ایران (1905-1907)، که منجر به ایجاد پارلمان و انتشار روزنامه ها و مجلات متعدد شد، زمینه‏ای مناسب را برای توسعه نسل اول نویسندگان مدرن را فراهم کرد. که تقریبا همزمان با، بازگشت نخستین فارغ التحصیلان دانشگاه های اروپایی (که از طریق تأمین مالی دولت امکان پذیر است)، موج جدیدی از مدرنیزاسیون، همراه با ترجمه ادبیات و فلسفه غرب ارائه شد. 
بوف کور (1937)،  کار بی‏نظیر واقعیت گرایی-مالیخویایی هدایت، اولین رمان مدرن در زبان فارسی بود که پاسخ به یک جامعه مظلوم و آرمان های انقلاب مشروطه بود. راوی رمان، به عنوان نمادی از روشنفکر درهم شکسته و سرگردان ایرانی، برای مدت زمانی از "حوادث وحشتناکی" بین او و سایر نقاط جامعه شناخته شده است و اکنون فقط برای سایه اش روی دیوار می نویسد تا خود را بهتر بشناسد.
از سال 1941 تا 1953 میلادی، با توجه به اشغال نیروهای متحد در جنگ جهانی دوم و تضعیف دولت مرکزی ایران، رونقی در  فعالیت سیاسی و نشریات مستقل صورت گرفت. بین سالهای 1941 تا 1947 میلادی، حدود 500 روزنامه و مجله شروع به انتشار کردند. اولین کنگره نویسندگان ایرانی نیز در همین دوره برگزار شد، در تابستان 1946 میلادی، صادق چوبک، بزرگ علوی، جلال آل احمد و ابراهیم گلستان نویشندگان برجسته که در این دوره کار خود را آغاز کردند.
برجستگی نویسندگان این دوران، تعهد عمیق آنها به موضوعات سیاسی اجتماعی بود. علاوه براین ، آشنایی با تکنیک‏های ادبیات نوین و ایجاد نوآوری ها در خواندن آثار نویسندگان مانند فاکنر، همینگوی و اشتاینبک بود. جلال آل احمد و چوبک در آثار خود در مورد اقتدار پدرسالارانه و خرافات مذهبی پرداختند و تلاش کردند تا زندگی کارگران و اقشار پایین جامعه را به تصویر بکشند. بزرگ علوی، در میان صفوف حزب توده کمونیست ایران، نخستین نوشته های زندان را منتشر کرد و جنبه های شخصی و احساسی تجربه های زندانیان سیاسی را در داستان هایش به تصویر کشیده است. آنتاگونیسم بین تعصب مدرنیته دانشجویان جوان خارج از کشور و کشورهای درحال توسعه که به خانه باز می‏گردند، خرافات و ظلم سیاسی ، موضوع دیگری است که در آثار علوی و دیگر نویسندگان این دوره تکرار می شود.
در سال 1960 میلادی، نسل جدیدی از نویسندگان و شاعران کارهای خود را آغاز کردند که نه تنها دسترسی بهتری به ادبیات غربی و ترجمه های آنها را داشت، بلکه می توانست بر تجارب نسل قبلی نیز بنا نهاد. آزاد کردن تدریجی فضای ظالمانه سیاسی که پس از کودتای 1953 میلادی توسط سازمان CIA اامرکا صورت گرفت منجربه شکوفایی این صداهای جدید شد. یک دهه قبل از انقلاب سال 1979 میلادی را  می‏توان عصر طلایی ادبیات ایران در این زمینه نام برد. نفوذ اجتماعی و سیاسی نویسندگان در طول این دوره به سرعت در حال افزایش بود و کارهایشان به طور گسترده ای انتشار یافت وگاه به بیش از ده هزار کپی از نسخه اولیه به چاپ میرسید. از جمله مهمترین آثار منتشر شده در این دهه، رمان هایی مانند سووشون (سیمین دانشور)، شازده احتجاب (هوشنگ گلشیری)، همسایه‏ها (احمد محمود) و جای خالی سلوچ (محمود دولت آبادی) هستند.
گلشیاری با آخرین تحولات نظری و انتقادی ادبیات ارتباط برقرار کرد، نظیر جنبش رومی نیوو و کارهای نویسندگان دیگر نظیر آلاین راب گریله، مارگوریته دوراس و جورج لوئیس بورخس در جونگ اصفهان در یک دوره ادبی که توسط حوزه ادبی آن زمان در اصفهان تأسیس شد، مطالعه کرد. در شاهکارش، شازده احتجاب (1969)، از طریق ترسیم روزهای فاسد یک خانواده اشرافی، گلشیری موفق به بهبود دستاوردهای هدایت در جنبه های ساختاری و زبانی رمان شد. دانشور، اولین نویسندۀ زن ایران، در شاهکار واقع گرایانه خود سووشون(1969)، پس از اشغال نظامی استان فارس توسط نیروهای متحد در نیمه اول 1943، هرج و مرج و ضرب و شتم را نشان داد.  در رمان، او نبرد قهرمانانه زن را برای محافظت از خانواده اش در برابر این تحولات توصیف می کند. ترسیم شخصیت های سرزنده و متعدد و نمایش پویا از یک وره تاریخی پرحادثه، از جمله دستاورد های برجسته رمان است.
همسایه‏ها (1974) در شهر اهواز در جنوب ایران در مقابل حوادثی که منجر به ملی شدن صنعت نفت شده است، نوشته شد. داستان خالد از دوران نخستین تجربیات جنسی او به بیداری سیاسی او است. ترسیم محمود از این انتقال، موفقیت اصلی این شاهکار واقع گرایانه است.
در پاییز سال 1977، حدود یک سال قبل از انقلاب، شبهای خواندن گوته توسط انجمن نشریات ایرانی در بخش فرهنگی سفارت آلمان برای ده روز متوالی برگزار شد. شب های خواندن، که 60 نويسنده را برجسته می کرد، عمدتا در برابر سانسور و ظلم و ستم سیاسی، بیش از ده هزار نفر را جذب کرد.
در طول دهه 1980، با جنگ هشت ساله ایران و عراق، ممانعت از آزادی‏های کوتاه مدت سالهای محدود بعد از انقلاب و تهیه لیست سیاهی از نویسندگان مشهور، باعث از دست رفتن بیشتر قدرت و سر زندگی ادبیات ایران شد. مشکلات جنگ و اقتصاد، مردم را از ادبیات تا حدی تحت تأثیر قرار دادند و مهاجرت و تبعید بسیاری از نویسندگان برجسته، پشت سر گذاشت. مشکلات جنگ و اقتصاد، پریشانی مردم را از ادبیات تا حدی تحت تأثیر قرار دادند و مهاجرت و تبعید بسیاری از نویسندگان برجسته، پشت سر گذاشتند.
این فضای افسرده به نحوی تا 1997 میلادی ادامه داشت. رئیس جمهور خاتمی، که یک جنبش اصلاحات پر انرژی را به وجود آورد، که موج دیگری از انتشار  روزنامه و مجله را ایجاد کرد، ایجاد زمینه ای مفید برای ظهور صداهای ادبی جدید شد. نسل جدید نویسندگان جوان از این فرصت استفاده کردند. بعضی از آنها نظیر حسین سناپور و زویا پریزاد، توانستند تحسین منتقدان و مخاطبان بزرگی را کسب کنند که بیشتر ادبیات سالهای گذشته را نادیده گرفته بودند. صفحات ادبی روزنامه ها، علاوه بر جایزه های متعدد ادبی که توسط سازمان های غیر دولتی تامین می شود، به صحنه ادبی دوباره انرژی می بخشند. تقریبا نیمی از جوایز ادبیات به زنان که در این دوره شروع به انتشار کرده بودند، اعطا شد. نیمی از آنها اولین نویسندگان بودند. این کاملا بی‏سابقه بود. این روند رو به رشد، که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد (2005-2013) با افزایش سانسور و ممنوعیت بسیاری از نشریات و روزنامه های مستقل قطع شده بود، طی سال گذشته بهبود یافته است. ازاد کردن سانسور و مقررات، همراه با شرایط بهتر برای مطبوعات مستقل، موجب بازگشت سرزندگی مجدد از دست رفته به ادبیات ایران شد.
اشتیاقی برای مخاطبان جهانی
[bookmark: _GoBack]از زمانی که صادق هدایت دو داستان کوتاه خود را در فرانسه نوشت، نویسندگان ایرانی اشتیاق زیادی برای مخاطبان  بزرگتر و جهانی خارج از محدودیت زبان داشتند. برخی از امواج بزرگ مهاجرت از ایران طی سی سال گذشته و تماس نزدیک تر با محافل فرهنگی خارج از کشور، به ادبیات مدرن ایران منجر شده و ترجمه آن به زبان های اروپایی توجه بیشتری به خود جلب کرده است. با این حال، انگیزه های ژئوپلیتیکی (وابسته به جغرافیای سیاسی) نیز نقش مهمی ایفا می کنند. این گرایش گاهی اوقات در عناوین کتاب خود، مانند ادبیات از "محور شرارت"  ترجمه اشعار و داستان های نویسندگان ایرانی، عراقی و کره شمالی، که در سال 2007 منتشر شده است، مشهود است.
